
 

 

 درس هفتصد و یازدهم

 سیر جدید در بحث اجتهاد

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

 تعبدی بودن نماز استسقاء
آید؟ خوانند چگونه است؟ و احیاناً بارانى هم نمىاستسقاء که مى مسئلۀ صلاة تلمیذ:

 و آیا در جایى که اصلًا احتمال بارانى نیست باید خوانده شود؟
استاد: آنچه که ما در شرع داریم تعبد مکلفین به 

اى اتیان این فریضه به همین کیفیت و به همان نحوه
ات و اینها در آن است که با رعایت موازین و مستحب

درج شده است. این یک حکم فقهى و تکلیفى است 
بسا در بعضى که باید به این مسئله پرداخته شود و چه

از اوقات حتی ممکن است که باران هم نیاید ولکن 
ها استسقاء هست. بعضى تکلیف بر اتیان به صلاة

استسقاء را بیش از آنکه مشروعیت  این مسئلۀ صلاة
را مرتبط به شارع بدانند، این را به و اولویت آن 
گردانند لذا از اینکه یک وقتى بروند خودشان برمى

 نماز استسقاء بخوانند و باران نیاید استیحاش دارند.
هایى من یادم هست در بعضى از نوشته

خاطرات مربوط به یکی از آقایان بود که البته مدتى  ـ
نوشته خواندم که در آنجا ـ مى است که فوت کردند

http://www.maktabevahy.org/


2 

 بود:
ها پیش ها باران نیامد و مردم هم نگران بودند لذا بعضىجا بودیم و مدتما در فلان

استسقاء بخوانیم و ما استنکاف کردیم و  ما آمدند و از ما درخواست کردند که صلاة
دلیلش هم این بود که اگر ما نماز بخوانیم و باران نیاید، این ضعف شیعه تلقى خواهد 

ایى که اکثر اهالى سنّی مذهب هستند، شیعه بیاید نماز بخواند و بعد هم در ج شد که
 باران نیاید!

ببینید یک فقیه نظرش نسبت به احکام چگونه 
است! چقدر باید ما از مسئله دور و پرت باشیم که 

کند، به استسقاء مى شارع وقتى که تکلیف به صلاة
ما باید آید! آید یا نمىما مربوط نیست که ]باران[ مى

توحید را در این مورد ببینیم  و معرفت دیدگاه اهل
معرفت اصلًا از خود، خودى و استقلالى  که اهل

استسقاء، آن  بینند که بگویند که بر صلاةنمى
گویند: شود بلکه مىشود یا نمىاستسقاء مترتب مى

استسقاء کرده است  شارع حکم به استحباب صلاة
آید بخوانیم! ]باران[ نمى والسّلام، تمام شد، ما باید

 به ما مربوط نیست! مگر ما قیّم دین هستیم؟!
ببینید اینها همه مسائلى است که ریشه در نفس 

دهد یعنى فقط دارد و بعد کار دست ]انسان[ مى
شود بلکه قضیه استسقاء منتهی نمى مسئله به صلاة

به مسائل اجرایى و بعضى از فتاواى بسیار مهم و 
گردد که شخص خود را متولى اسلام حیاتى برمى

داند و براى اینکه کم نیاورد از بعضى از مسائل مى
کند! متولى اسلام بنده و مهم استنکاف مى
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هم امام عالى نیستیم، متولى یک نفر هست و آنجناب
السّلام است و غائب است، تمام شد و زمان علیه

نده! رفت. متولى دین امام زمان است نه بنده و امثال ب
مقدار  همۀ ما وسائط هستیم و وسائلى هستیم که به

تقرب به آن مرتبه، ما فقط آگاهى داریم. ولایت 
 نداریم! ولایت فقط برای اوست.

 ولیّ حقیقی دین

ولایت بر دین و ولایت بر شرع فقط اختصاص 
الأمر دارد و بس، تمام! ما به میزان قرب  به صاحب

که در آنجا چه به آن ساحت و حریم اطلاع داریم 
خبر است! یک کسى خیلى اطلاع دارد و اطلاعش، 

عنوان وحدت و عینیت است و آن شخصى اطلاع به
الهى باشد و مستنبط  بالله و ولىّ است که عارف

واسطۀ قرب و احکام از مبدأ باشد، این فرد طبعاً به
وحدتى که دارد؛ وحدت در مسیر و در تجلّى و 

آنچه را که مُنشأ از عالم  واسطۀ این وحدتمجلیٰ، به
دهد و حالا یا طور تشخیص مىملاکات هست همان

مصلحت در اظهار دارد یا ندارد ولی بالأخره در 
على ها نه، تشخیص حرفى نیست. ولى بعضى

اینها به آن میزان قرب  حسب المراتبهم التشکیکیةّ
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که از مرحله دور باشد و پرت باشد  دارند و آن کسى
که مشاهده دهد چنانمى الله أنزل ما فتاواى خلاف

شود که چه مسائلى هست و آن کسى که مى
تر! ولى باز این مصون از خطا تر باشد نزدیکنزدیک

و اشتباه نیست. ما فقط همین هستیم؛ یعنى فقط 
عنوان یک عالم دین انجام کارى که یک فرد به

دهد فقط ]براساس[ اطلاع خود و اطلاع دیگران مى
! نه ولایتى دارد و نه وکالتى دارد و نه است بس

 کند.وصایتى دارد، هیچ! هیچى ندارد بلکه تبلیغ مى
اید؟! پیش او یک دفتر آگهى روزنامه را ندیده

گویند: آقا براى ما فلان آگهى را در آیند و مىمى
خواهیم این مغازه را بفروشیم یا روزنامه بزن، مى

ن دستگاه را نیاز خواهیم یک مغازه بخریم یا فلامى
داریم، کارش این است و فقط نشسته است، و با آن 

گوید: آقا پول آگهى شخص ارتباطی ندارد. مى
فردا هم در روزنامه ]چاپ قدر است و پساین
شود[، همین! دیگر نه از طرف او وکیل است و می

نه ولىّ است، هیچى نیست. در دفتر نشسته است و 
ار! کار ما فقط همین دهد، در همین مقدآگهى مى

ایم و به افراد است؛ کار ما این است که در دفتر نشسته
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دهیم که مطلب این است، حالا باران نیامد آگهى مى
السّلام نخواهد الآن در لعلّ اینکه امام زمان علیه

جا باران بیاید، به ما چه ربطى دارد؟! چه فلان
ن ارتباطی به ما دارد؟! مگر ما در اینجا قیم دی

هستیم؟! مگر ولىّ دین هستیم؟! ما در ارتباط با 
احکام باید چه جایگاهى داشته باشیم؟! همین 

هو على  هو کماجایگاه؛ فقط صرف اطلاع یافتن 

این یک مسئله  حَسبِ الاستعداد و الظرفیة و السعة،
واسطۀ اطلاع بر مسائل و دوم هم طبعاً یکى به. است

شود و اصلًا یدا مىواسطۀ آن تهذیب و نورانیت، پبه
مشخص است که هر مقدار مراقبۀ انسان بیشتر باشد، 

و ! این مسئله هست. تواند به آن ملاک برسدبهتر مى
نظر از این اما این قضیه نه، در این مسائل صرف

که همان صرف ]قضیه، فقط باید یک چیز باشد 
 [.اطلاع یافتن بر دین است

اگر من بخواهم گویید که شما که الآن در اینجا مى
عنوان یک عالم شیعه هستم و بعد اگر نماز بخوانم به

باران نیاید این وهن شیعه است، به تو چه مربوط 
است؟! چه ارتباطی به تو دارد؟! آیا خدا در وقتى که 
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دانى تشریع کرده است گفته که اگر در شأن خود نمى
که بر صلاة تو استسقایى ]مترتب[ شود، نخوان؟! 

طور است هیچ کسی نباید اگر این بسیارخوب
السّلام چه کسى در بخواند! غیر از امام زمان علیه

بیند! همه باید بیند؟! هیچ کسی نمیشأن خود مى
دنبال کارشان بروند. خدا که نگفته است که اگر در 

بینی ]نخوان[، اگر تو واجد شرایط شأن خودت نمی
طور ینو اگر نیستى نخوان! خب ]اگر ا هستى بخوان

گوید: آقا ما نیستیم یعنى خواند و مىباشد[ آدم نمى
حکم الهى در این ظرف تشریع نشده است و گفته 
است که مستحب است امام جماعت بخواند و امام 
جماعتی هم که در روایات داریم، همین ائمۀ 
جماعات هستند؛ همین افراد صُلحا هستند و همین 

بالأخره شیعه هستند  هایى کهافراد اتقیا هستند، همین
این باید برود  1ها هستند.با هزار خطا و اشتباه! همین

بخواند و نیت خودش را خالص کند و با این قصد 
دهم، اى نیستم و تکلیفم را انجام مىبرود که من کاره

                              
؛ من 147، ص 3. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  1

؛ انوار الملکوت، ج 524، بابُ صلاة الاستِسقاء، ص 1لا یحضره الفقیه، ج 
 .216، ص 1
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به من چه مربوط است؟! به من چه ارتباط دارد؟! 
 اتفاقاً خیلى قضایا بود و نظایر این مسئله اتفاق

افتاد که یک افتاد و حتى در زمان ائمه هم اتفاق مىمى
آمد[ و شد و ]باران نمىنماز استسقایى خوانده مى

دفعه باران کردند، یکمردم شروع به ]اعتراض[ مى
کرد و اصلًا قضیه از این رو به آن شروع به آمدن مى

 1شد.رو مى
خوانسارى ـ  محمدتقى سید آقا در زمان مرحوم

علیه ـ ایشان رفتند و دو مرتبه هم نماز رحمةالله
خواندند ـ مستحب است آدم دو مرتبه برود و 

د کردند و این ـ و بعد هم مسخره مى  2بخوان
ها را آماده ها که اینجا بودند توپ و تانکانگلیسی

خواهد تظاهرات کردند مىکرده بودند و خیال مى
خر با بشود و مردم علیه آنها ]قیام کنند[! گفتند که آ

اند و آید که اینها بیرون رفتهنماز ]که[ باران نمى
خوانند. بعد که ایشان برگشتند، باران دارند نماز مى

آمده بود به حدی که نزدیک بود سیل راه بیفتد! در 

                              
باب استسقاء المأمون ؛ 41، باب 2السلام، ج . عیون أخبار الرضا علیه 1

 .167...، ص  السّلامیهبالرضا عل
 .495، ص 10؛ الحدائق الناضرة، ج 183، ص 9. مفتاح الکرامة، ج  2
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که یک لکه ابر هم در آسمان در هیچ کجا دیده جایى 
شد! وسط تابستان بود، اصلًا خیلى عجیب بود! نمى

مسئله در فقه مورد توجه قرار بگیرد که نماز باید این 
باران خواندن، شواهدى دارد و شواهدش در اینجا و 

اساس خوانده بشود. لذا در این آنجاست و باید براین
مواردى که شما ذکر کردید ]که[ این از بحث فقهى 

طور است[ این خارج است، به یک معنا بله ]این
توانیم و مى داستانی است و مسائل اجتماعى است

حساب بیاوریم و مثلًا این را جزو مسائل اخلاقى به
گونه مسائل نسبت به اشخاص جزو کرامات و از این

حساب بیاوریم[ ولى مطلب بالاتر از حیطۀ و اینها ]به
کرامات است، در اینجا عرض بنده این است که چرا 

حالا شخص  ما قضیه را به نفس تکلیف برنگردانیم؟!
اشته است خب فلان شخص هم داشته کرامتى د

ها براساس کرامت است! البته خیلى از این نماز باران
هم نبوده است یعنى گاهی در همین کشورهاى سنّى 

آید. خوانند و باران هم مىافتد که نماز مىاتفاق مى
بنده خودم یادم هست یک سال که من عمره مشرف 

یزهاست بودم، گفتند که آنجا قحطى و فلان و این چ
و درخواست شده بود که افراد ]صلاة استسقاء[ 
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بخوانند و اتفاقاً خود ما هم در همان نماز استسقاء که 
در مسجدالحرام بود حاضر شدیم و رفتیم نماز 

روز ]باران آمد[ که  روز یا دو خواندیم. بعد از یک
تسنن نماز  اصلًا براى خود ما عجیب بود که اهل

آید! قضیه خوانیم نمىو ما مىآید بخوانند باران می
چیست؟! خیلى عجیب است، باران آمد که 

های آن بزرگ بود[ و اصلًا چیز عجیبی بود و ]قطره
آب راه افتاده بود و چه وضعى ]شده بود[ و مردم 

ها کردند. یادم هست که در خیابانخیلى شادى مى
زدند که ها بوق مىکردند و ماشیناى مىچه هلهله

 ده است! نماز باران خوانده بودند.باران آم
دهد ما اینها مطالبى است که خلاصه نشان مى

نباید در کار خدا فضولى کنیم و ما نباید تصور کنیم 
ایم، مسئله این است! ما که محور عالم قرار گرفته

کننده هستیم  محوریت نداریم، ما فقط یک آگاه
 1بَلَٰغُ﴾ۡ  ا ٱلهمین، تمام شد! ﴿وَ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّ

فقط همین است! خدا به آن کسی که پیغمبرش است 

                              
 :339، ص 10. امام شناسى، ج 54( آیه 24. سوره نور ) 1

[.« آشکارا]و بر عهده و پیمان پیغمبر نیست چیزى مگر رساندن : »ترجمه
 (محقق)
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الله گوید! ما آمدیم پا بالاتر از جاى رسولاین را مى
وجود ما بستگى گوییم: قوام دین بهگذاریم و مىمى

دارد و اگر ما نباشیم دینى وجود ندارد، اگر ما نباشیم 
 ...افتدچیزی وجود ندارد! لذا گاهى اوقات اتفاق مى

یک بنده خدایی بود چندى پیش شنیده بودم که 
نماز استسقاء خوانده بود و ]باران[ نیامده بود، گفته 
بودند: دوباره بخوان! گفت: بابا یک دفعه رفتیم 

رویم، یکى دیگر برود! یک آبرویمان رفت دیگر نمى
دفعه آبروی ما رفت یعنى چه؟! این همین است! 

دین را به خودمان  نفس ما همین است که ما داریم
هِيَ  ۡ  کنیم، دین ارتباطى به ما ندارد! ﴿إِنمرتبط مى

دِي مَن ۡ  ءُ وَتَهۡ  نَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاۡ  إِلَّا فِت
﴾ۡ  تَشَا گوید: دین به من حضرت موسى مى  1ء

سینا  ارتباط ندارد به تو ارتباط ندارد ما به کوه
ند شوگردیم و همۀ خلق سامرى مىرویم و برمىمی

پرست  روند[ و سامریو دنبال آن سامری ]می
شود و مردم شوند! یک تغییر و تبدل پیدا مىمی

                              
 .155( آیه 7. سوره اعراف ) 1

این جز آزمایش تو نیست و هرکه را خواهى بدان گمراه کنى و »ترجمه: 
 )محقق(« هرکه را خواهى هدایت کنى.
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شوند، خب بشوند! مگر قرار بر این است طور میاین
که مردم از آن اول تا آخر همه سلمان باشند؟! نه آقا، 

ها ها براى چیست؟! این بالا و پایینپس این امتحان
ت براى چیست؟! تا مردم براى چیست؟! این نوسانا

مواردى را نبینند که آن موارد بتواند قابلیت این را 
داشته باشد که آنها را در آن مسیرى که هستند نگاه 

فاصل  دارند، پس از کجا بین کافر و مؤمن حدّ
آید؟! اگر قرار باشد با فرستادن آید؟! از کجا میمى

گر هر پیغمبرى ظفر و نصر و غلبه همراه باشد پس دی
میزان براى ایمان و کفر از کجا براى انسان حاصل 

کند و آید یک نگاه مىشود؟! طرف تا پیش آن میمى
شود! آن یکی تا کند مثل مارمولک مىفوت مى

کند و سنگ آید چپ نگاه کند، یک نگاه میمی
ماند، کسى شود به دیوار! خب دیگر کافرى نمىمی

د و نه ابوجهل مانماند! دیگر نه ابوسفیان مىنمى
 گویند تا به هرکسى نگاه کرد ... .ماند! مىمى

السّلام علم غیب داد خدا به حضرت ابراهیم علیه
. کننددارند آنجا کار خلاف مى[ دید]و نگاه کرد 

ها که دارند فلان شده خدایا نسل این فلان: گفت
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آنجا را هم نگاه کرد ! کنند را از دنیا بردارخلاف مى
کنند، همین کار را آنجا هم کار خلاف می و دید در]

کمی ! ندا آمد چه خبر است بابا؟[. انجام داد
چشمانت را باز کردیم دارى کل خلایق را از ما 

! این را بگیر و آن را ببند و آن را فلان کن! گیرىمى
های من همین هستند، پس من توبه را براى چه بنده

اگر  1!شتم؟استغفار را براى چه کسی گذا! گذاشتم؟
کند باید آن را اى نگاه مىطور است در هر خانهاین

ماند که ...! اى مىبه هوا ببرد چون بالأخره کم خانه
گوید: چه شده ماند و حوضش! خدا مىعلى مى

توانى طاقت است چشمت را باز کردیم نمى
کنیم، ملائکۀ ما همه داریم نگاه مىبیاورى؟! ما این

بندند! حالا هایشان را مىو چشم کننددارند نگاه مى
 مسئله به این کیفیت است.

 اهمیت مسئلۀ خطیر فتوا دادن

خصوص براى یک اى است که بهاین قضیه قضیه
تر و خیلى فقیه در مقام اجتهاد و خیلى خطرناک

تر در مقام افتاء ]مهم است[، حالا اجتهاد خطرناک

                              
 .277، ص 9؛ بحارالانوار، ج 35، ص 1. الاحتجاج، ج  1
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مقام براى خودش است ولی افتاء براى بقیه است. در 
تنها دین ربطى به افتاء باید مواظب باشد بر اینکه نه

اندازۀ سر سوزنى ارتباط به او ندارد بلکه او ندارد و به
العصر همه دربست و صددرصد مربوط به صاحب

است والسّلام! یک سر سوزنى ارتباط به ما ندارد و 
باید در مقام اجتهاد این را داشته باشد که اى امام 

الآن من دارم این مدرک و این مرجع را  زمان، اینکه
خاطر این است که خودت گفتى بیایم و بینم بهمى

شود! ببینم والاّ من نفهمم و جاهلم و هیچى سَرَم نمى
با این دید باید نسبت به مدارک و مراجع نگاه کرد 

کند و یا عین یا نزدیک به وقت او هم لطف مىآن
کند و دیگر سر از آنچه که مورد نظر اوست القاء مى

آورد که بگوید که وقتى دخترها در آنجا درنمى
دانشگاه بروند براى اینکه دیگران نروند عیب ندارد 
که حجابشان را بردارند! دست شما درد نکند! 

خواهد و که خود استعمار مىعجب! یعنى همان
خواهد! ما داریم با دست خودمان که کفر مىهمان

دهیم، او هم همین را انجام مىخواهد را آنکه کفر مى
ووازی باشد و حجابی و ولنگخواهد که بیمى
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دری باشد و هتک نوامیس و اینها باشد! یعنى دربه
السّلام حضور داشت فتوا الآن اگر امام زمان علیه

داد: اى دختران مسلمان و شیعه در ترکیه! همه مى
چادرهایتان را بردارید خلاص، راحت شوید که 

اکى بر شما نیست! زیرا اگر شما نروید آنجا دیگر ب
فردا هم به همین ملاک   1روند.اشخاص دیگر مى

گویند که شلوارهایتان را دربیاورید که اگر مى
آورند پس شما درنیاورید اشخاص دیگر درمی

زودتر از آنها در بیاورید! ملاک همین است دیگر؛ 
کنند[! فکر می]چه ملاک این است که دیگران 

خاطر شود! همۀ اینها بهودش هم مثل دیگران مىخ
خاطر این است دور بودن از ولایت است همۀ اینها به

که این مشکل و این معضل حل نشده است! ما در 

                              
 الله مکارم شیرازی، بخش استفتائات:. سایت آیة 1

سؤال: وظیفه خواهران دانشجوى مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به 
های . شرط گذراندن تمام ترم1رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟ 

ها، رعایت نکردن حجاب های تحت مدیریت آندانشجویى در دانشگاه
. شرط اتمام چندترم باقیمانده از رشته خاصی در دانشگاه 2شرعى است. 

 ترک حجاب است.
ا جواب: با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالى ر

کنند، به ای مهم را اشغال میبندوبار و لامذهب پستهنخوانند تنها افراد بی
شود که حجاب را در خصوص مواردى که افراد متدین اجازه داده می

 ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.
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اینجا فقط باید صِرف آگاهى و اطلاع را داشته باشیم 
 دانیم!چیز میولی خودمان را همه

خصوص در مبانى فقهیه، این طورکلی و بهبه
سئله اتفاقاً مسئلۀ مهمی است که من این مطلب را م

دنبالش هستم و وعدۀ سر اگر خدا توفیق بدهد به
خرمن نیست و نبوده است و خودم پیگیر هستم! 

، شده استحال مطرح مىطورکلی تابهمطالبى که به
در کلیۀ مباحث نظرى چه مباحث فقهى و ]چه 

من مباحث فلسفی[ این یک چیزى است که به نظر 
جای آن در فقه ما و در فلسفۀ ما خالى است و آن این 
است که مسائل فقهى ما فقط یک مسائل و روند 
خاص خودش را دارد که یک سرى مدارکى هست 

ذلک باشد حالا آیات، سنت، روایات، رجال و امثال
که این یک روندى دارد که شخص از یک نقطه به 

اهى اوقات رسد و طبعاً در این سیر گنقطۀ دیگر مى
رسد و گاهى اوقات نتیجۀ خلاف براى به نتیجه مى

طور شود، در مسائل فلسفى هم همیناو حاصل مى
 است.

سرى مسائلى که فقط در جنبۀ فلسفه بحث یک
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کند و نسبت به مطالب فلسفى، خشک و دودوتا مى
کند. بندى مىآید و مطالب را دستهچهارتا جلو مى

اساس بوده حال براینابهالبته این روشى بوده که ت
چنین است. ما نسبت به مطالب دیگر یک هم

 اى هم داریم.مسئله
 تحول در بیان مسائل فلسفی

ها مورد نظر من بود و یکى از مسائلى که از مدت
خواستم این را نسبت به مسائل فلسفى اعمال من مى

کنم ـ اگر خدا بخواهد و شاید یک مقدارى از حجم 
اشتغالات ما کم شود ما به این قضیه بپردازیم البته 
اگر خدا بخواهد ـ آن این است که مسائل فلسفى 

ق خارجىِ همراه با سایر جهات و آن حقای
الأمرى چه در مسائل تکوینى یا مسائل تشریعى نفس

ذلک مورد بررسى قرار بگیرد یعنى همراه با و امثال
 آن باید این مسائل مطرح باشد.

خواهد نسبت به مسئلۀ علت یک فیلسوفى که مى
و معلول بررسى کند بدون اطلاع بر اعجاز انبیاء و 

ررسى کند تواند این مسئله را بخوارق عادات نمى
یعنى اگر یک شخصى بیاید و کنار ... بله، ممکن 
است یک شخصی بیاید و مسئلۀ علیت را فقط از یک 
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طور یا دریچه یا در مقام استعداد و فعلیت همین
خصوص حالا در حرکت جوهرى و اینها که در به

آنجا صحبت شد ]مطرح کند[، اگر انسان بخواهد 
موع فقط و فقط المجحیثتواند منبررسى کند نمى

براساس مشاهدات عینیۀ روزمرۀ خودش نگاه کند 
افتد فقط منحصر در یک هایى که اتفاق مىزیرا پدیده

بینیم که الآن این مجرا نیست. ما یکى از آنها را مى
کارد یک نهال بوده شود باغبان مىدرخت سبز مى

آید این یکى از آنهاست. هزاران هزار بعد بالا می
ها از دیدگان ما غائب است م که این پدیدهپدیده داری

و پدیدۀ خارج است، مگر نباید مبانى فلسفى ما 
 براساس حقایق و عینیت تکوینى خارجى باشد؟!

 نقد نظریۀ علامه طباطبایی در مسئلۀ علیت

ـ  رضوان الله تعالی علیه وقتى علامه طباطبائى ـ
رسد که علیت فقط در مسئلۀ علیت به این نقطه مى

داشت زمان است ولى نفس آن حقایق عرضیه که بر
عبارت از تبدّل جوهر به جوهر دیگرى تا وصول به 

، وقتى به این نتیجه   1آن فعلیت است باید باشد

                              
 .375. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به مهر تابان، ص  1
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رسد؟! از همین برداشتى که رسد از کجا مىمى
کند و نسبت به وقایع خارجیه که انسان پیدا مى

بیعه خواهد این وقایع خارجیه را در ماوراء الطمى
رسد ولى وقتى که انسان از دیدگاه تسرّى بدهد می

خواهد به این قضیه نگاه کند و خودش دیگرى مى
کند یا خود آن کند یا خودش تجربه مىمشاهده مى

خواهد نظریه بدهد تجربۀ این مسئله شخصى که مى
کند و یک خارق عادتى از او سربزند یااینکه را مى

فهمد و طلب را مىکند و منه، خودش مشاهده مى
رسد که کند و به کُنه مطلب مىیااینکه از او سؤال مى

طور نیست و اصلًا تبدّل جوهر به جوهرى قضیه این
نیست، تبدّل یک جوهر به جوهر دیگر است همین! 

وقت از تواند بیفتد آندیگر بین این دو فاصلى نمى
اینکه در تحقق اعیان خارجى براى برد بهاینجا پى مى

سیدن به یک فعلیت و یک صورت، نیاز به حصول ر
مرتبه یک نیست. الآن یک الحصول متدرجة  جواهر 

کند. این نظریۀ فلسفى زمین تا آسمان تغییر پیدا مى
بینى این را که این را مىشود؟! وقتى از کجا پیدا مى

اینکه تنها این را ببینى! این را هم ببین، این هم ببین نه
 ن را هم ببین!را هم ببین، ای



_________________________________________________________________ 

19 

صورت اسد بر قُماش السّلام که بهامام رضا علیه
کند؟ آیا سلسلۀ طولیه امام رضا چه مى 1کند،اشاره مى

کند[؟ کند ]یا[ سلسلۀ عرضیه را ]طی میرا طى مى
عرضیه کجا بود؟! خاکى نیست، صورتى نیست، 

اى نیست و هیچى نیست! اگر به امام رضا مسئله
نعوذ ا تو خلق کردى ...، آیا بگوید: این صورت ر

دهد حضرت بالأخره نسبت به فعلى که انجام مى بالله
شاعر هست یا نه؟! خودش شاعر بر این است که 
این ارادۀ او اولًا به چه تعلق گرفته است و ثانیاً به چه 

من  . اگر از حضرت سؤال کنى ـجرّاً  هَل مَّ چیزی و 
ت هم  ـحضر دهم!دارم از طرف حضرت جواب مى

گوید: من یک اراده بیشتر نکردم و این صورت را مى
 تبدیل به عینیت کردم تمام شد!

تلمیذ: تبدل آن مضغه و علقه که قرآن ناظر به آن است، قرآن در اینجا چه مطلبی را 
 خواهد ارائه بدهد؟می

 اش را بگوید.خواهد سیر تکوینیاستاد: می
 !تلمیذ: نسبت به شیر که سیر تکوینی نیست

 هم یکی!استاد: خب آن یکى و این
 خواهد یک قاعدۀ کلى ارائه کند.تلمیذ: قرآن مى

 استاد: آن قاعدۀ کلی چیست؟
البته من مؤیدّ نیستم، از باب اینکه خود قرآن دارد این بحث حرکت ]را مطرح  تلمیذ:

                              
. جهت اطلاع بیشتر رجوع 761، ص 2السّلام، ج أخبار الرضا علیه . عیون 1

 .228، ص 1شود به معاد شناسى، ج 
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 کند![می
خواست قاعدۀ کلى ارائه کند استاد: اگر مى

السّلام را بگوید: آمد قضیۀ حضرت عیسى علیهنمى
کجای این   1﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَهِ كَمَثَلِ ءَادَم﴾

خواهد خَرق قاعدۀ کلى قاعدۀ کلى است؟! اتفاقاً مى
آید این قضیه را مطرح کند. یا در قضیۀ آدم که نمى

تُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ ۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  سَوَّي کند ﴿فَإِذَا
 2سَٰجِدِين﴾. ۥلَهُ 

 خواهد چه مطلبی را ارائه بدهد؟خواهد چه بگوید؟ میتلمیذ: آنجا مى
سمت استاد: سیر حرکت نفس از عالم جمادى به

خواهد این را در اینجا بیان کند که عالم انسانى، می
دارد که از یک این نفس قدرت و قابلیت این را 

کم متبدل وجود غیرمتحرک به حیاتِ حیوانى، کم
 انسانى برسد. شود تا به آن مرتبۀ

 اى که نبوده است!تلمیذ: نفس ناطقه
 استاد: چرا نبوده است؟!
 تلمیذ: یعنی نفس ناطقه با نطفه بوده است؟

استاد: نفس ناطقه، نطفه بوده است دیگر! نفس 

                              
 :99، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 59( آیه 3. سوره آل عمران ) 1
 «تحقیقاً مثل عیسى در نزد خداوند، مثل آدم است.»
 :157. افق وحى، ص 72( آیه 38. سوره ص ) 2
لقت مادّى و معنوى او را استوار نمودم و به مرتبه زمانى که از جهت خ»

استواء تام رسانیدم و از روح و ذات خود در آن دمیدم آنگاه در برابر او 
 «سجده آورید.
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سیر این قضیه به اینجا ناطقه همان نطفه است که در 
 رسد.مى

صحبت ما در همین روزها در این بود که وقتى 
شما مسئلۀ زمان را بردارید، تمام این حقایق خارجیه 

صورت یک امر ثابت درخواهد آمد؛ در اینجا به
که قرار است راجع به آن صحبت کنیم. آن امر همان

ثابت از یک حقیقتى که در طول این سیر، نهایتش 
بینیم گیرد ولى ما آن نهایت را نمىنشئت مى اوست

بینیم و بعد باید براى قدم دوم که بلکه قدم اول را مى
علقه است منتظر بشویم و بعد براى مُضغه منتظر 

ا ۡ  مۡ  عِظَٰمَ لَحۡ  نَا ٱلۡ  طور ﴿فَكَسَوبشویم و همین
باید براى دیدن اینها به  1قًا ءَاخَر﴾ۡ  نَٰهُ خَلۡ  ثُمَّ أَنشَأ
 نشینیم.انتظار ب

الأمر هم الآن این مسئله معدوم حالا در خود نفس
الأمر محقق است یااینکه این مسئله در خود نفس

خواهد در اینجا بفرماید: آن حقیقت است؟ خدا مى
الأمرى چطور در بستر زمان و چطور در ثابتِ نفس

                              
 :234، ص 11. امام شناسى، ج 14( آیه 23. سوره مومنون ) 1
و روى آن استخوانها گوشت پوشانیدیم و سپس او را به خلقت دیگرى »

 «.إنشاء کردیم
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بستر مکان و چطور در بستر اعیان خارجیه مراتبى را 
طرف ارادۀ ئله هست. از آنکند. این یک مسطى مى

او هم نسبت به مسئله و امر دیگرى هست. این امر 
در بستر زمان تعلق  الحصول متدرجبه این مسئلۀ 

گیرد. یک مطلبى هم بالاتر از این است که مى
كُن  ۥً ا أَن يَقُولَ لَهُ ۡ  ۡ  أَرَادَ شَي ۡ  إِذَا ۥ رُهُ ۡ  أَم ۡ  ﴿إِنَّمَا

تعلق بگیرد، « ن تکوینیهکُ»وقتى امر به مادۀ  1فَيَكُون﴾
دنبال دارد را به« یکُون تکوینیه»آن « کُن تکوینیه»این 

و بدون اینکه این مقدمه طى شود، هردو یک اراده 
هست؛ یک اراده ارادۀ از تبدّل یک صورت به 
صورت دیگر بدون فاصلۀ صورت دیگر است و یک 
اراده ]ارادۀ[ از تبدل یک صورت به صورت دیگر با 

 مِن الصور العینیةِّ و صور الخارجیه آلاف طىّ
است، هردو یکى است و هردو یک مسئله است. 
اتفاقاً این مسئله براى این مطرح شده است تا انسان 
اراده و قدرت مشیت خدا را در یک طریق نداند؛ 

                              
 :132، ص 1. امام شناسى، ج 82( آیه 36. سوره یس ) 1
که اراده کند است که زمانىاین است و غیر از این نیست که امر خدا آن »

 «شود.گوید هست شو، پس هست مىچیزى را، به او مى
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مٍ هُوَ فِي ۡ  ﴿كُلَّ يَو  1ن﴾.ۡ  مٍ هُوَ فِي شَأۡ  ﴿كُلَّ يَو
امروز به  «نفى کلِّ دورٍ هو فى شأ»ن﴾ یعنى ۡ  شَأ

این نحو است و فردا به نحوۀ دیگر است و هردو در 
واقع یکى است و این مسئله نسبت به این قضیه 

 است.
این معجزۀ امام هم باید در طىّ این مطالب 
فلسفى بیاید، این واقعه بیاید و این مسئلۀ تجرد و 
اینها بیاید لذا من یک طرحى که در این مسئله دارم ـ 

کمی از مسائل که در دست داریم  قدرى واگر یک
تخفیف پیدا کند ـ در اینجا خلاصه به یک شکل 

طورکلی فلسفه و عرفان نظرى مطرح دیگرى به
سال  1400شود اصلًا غیر از آنچه که در این مى

مطرح بوده است یعنى یک فلسفۀ عینى و یک فلسفۀ 
ملموس که انسان این فلسفه و مبانى را با وجود 

یعنى مشهود و وجدانى او بشود و خودش حس کند 
به او اطمینان ببخشد و صرفاً مسائل خشک و جامد 
نباشد، چه در عرفان نظرى و چه در عرفان ]عملی[! 

                              
 :351، ص 9. معاد شناسى، ج 29( آیه 55. سوره الرحمن ) 1
 «هر روز خداوند در اراده خاص و شأن جدیدى است.»
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منتها در مسئلۀ عرفان نظرى باید به مبانى و مدارک 
ای مراجعه کرد که آنها مقطوع و معلوم و مراجع

 شود تمسک کردچیزى نمى هستند و در آنجا به هر
شود تر مىتر و دقیقاش مشکلقدرى قضیهو یک

رود که چون در مباحث شهود و کشف و اینها مى
آنجا باید ملاحظات خاصّ خودش را داشته باشد، 

 این یک مسئله نسبت به این بود.
 لزوم تحول در بیان مسائل فقهی

و اما مطلب دیگرى که بعداً مورد نظر من بود و 
ین بود که نسبت به طور پیش آمد اکم همینکم

مسائل فقه هم قضیه همین است یعنى وقتی که یک 
خواهد یک مسئلۀ فقهى را مرجع و مجتهدى می

بررسى کند نباید فقط صرفاً روایت را ببیند یا صرفاً 
اى یک مبناى اصولى را مدّنظر قرار بدهد یا صرفاً آیه

بلکه باید ملاک و مناط حقیقت این [ بررسی کند]را 
کلیفیه براى این مجتهد روشن و مشخص مبناى ت

بشود و بعد با آن ملاک بتواند در مسائل نسبت به 
ولى لازمۀ آن . یک مطلبى فتوا بدهد و اجتهاد کند

این است که به جوانب و اینها بتواند اطلاع داشته 
جای این مطلب خالى بود یعنى جاى این . باشد
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سئله تواند این مقضیه خالى است که چطور انسان می
. تواند مسائل مختلفى را ببیندرا دریابد؟ انسان مى

طور جا بااینکه عالم بود اینفلان شخص در فلان
[. حکم کرد]حکم کرد و در فلان قضیه طور دیگرى 

اى که ما در روایات داریم و همین مسائل شخصیه
کنیم، بسیارى از مواردى که ما در اخبار مشاهده مى

گردد یعنى به اینجا ه برمىاینها همه به همین قضی
بینیم گردد که ما فقط صرفاً یک ظهورى را مىبرمى

خواهیم بینیم و بعد مىاى را مىو یک قضیه و مسئله
آن را گسترش بدهیم و از آن حکم کلى استنباط کنیم 

طور عمل این]که اگر اطلاع داشته باشیم درحالی
 [!کنیمنمی

ز بزرگان مثل کنیم افرادى اما الآن مشاهده می
ـ هستند که اینها  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ

بسا متضاد! همۀ کنند و چهمطالب مختلفى نقل مى
کنیم که همۀ اینها اینها براى چیست؟! فرض می

درست است یعنى واقعاً این منقول صحیح بوده ولى 
اى به فضاى صحبت در این است که چون توجه

وحیات و خصوصیاتشان موجود نداشتند و با ر
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آشنایی نداشتند، این مسئله را به همۀ افراد سرایت 
گویند که ما با آقا در فلان مجلس دهند و مىمى

خانه گفتند: شما شرکت کردیم و ایشان به صاحب
خانه[ سؤال کرد فلان کار را انجام بدهید. ]صاحب
خیر هیچ اشکالى که اشکال ندارد؟ ایشان گفتند: نه

گویند: نه، یعنی از جا میکه در فلانرحالیندارد! د
گویند: نه، نباید انجام شود، مىهمین قضیه سؤال مى

که در بدهید! خب این تناقض است! درحالی
گونه مطالب بنده خودم بودم، چرا از دیگرى این

بگویم؟ بنده خودم در بسیارى از موارد بودم و 
دیدم. الآن این موضوع، موضوعى است که مى
رایطى که این مسئله در آن شرایط قرار دارد، ش

چنین کند. اگر ما هم یک هماقتضاى این مسئله را مى
چنین شرایطى ما هم اشرافى داشتیم در یک هم

کردیم. رسیدن به این مطالب، چنین حکمى مىهم
 محل و جایى براى صحبت و تأمل و اینها دارد.

 السّلامم امام رضا علیهخاطر توسعۀ حرجواز خراب کردن موقوفات به

[ قضیۀ رفتن آن عالم در در ]رساله اجتهاد و تقلید
مشهد ـ در زمستان بود و خودم آنجا بودم ـ که راجع 

خان که هاى خیراتبه وقف و آن مساجد و مدرسه
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وارد در حرم و صحن و اینها شد سؤال کرد هست. 
طور جواب دادند که وقتی زوار امام رضا ایشان این

السّلام احتیاج به مکان دارند، باید این مکان علیه
که نداریم تا   المکان ّطىى آنها حاصل شود. برا

توسعۀ در مکان پیدا شود و این مدرسه پانصدمتر 
یک زلزله بیاید و زمینش را  1جایش را عوض کند!

بردارد و به آنجا ببرد و یک زمین دیگرى جایگزین 
آن شود، این را که نداریم! مدرسه سر جایش هست 

قه هستند و وقتی السّلام در مضیو الآن زوار امام علیه
شود که اینجا این که در مضیقه هستند، چطور می

زوار در مضیقه باشند و مسئله هم مسئلۀ وقف 
گوید: آقا وقف باشد؟! یک مجتهد عادى باشد مى

است و حرام است، فوقش زیارت امام رضا 
 السّلام مستحب است!علیه

گفت: نماز جمعه یک کسى در یک جا بود و مى
یارت امام مستحب است یعنى واجب است و ز

زیارت امام نروید! در یکى از این شهرهاى جنوب 
گفت: زیارت امام مستحب است ولى نماز بود. مى

                              
 .42. رساله اجتهاد و تقلید، ص  1
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جمعه واجب است، بلند شوید و به نماز جمعه 
کند! طوری بیان مىبیایید! یکى هم مسائل را این

که آن کسی که به حاقّ دین رسیده باشد امام درحالی
داند! امام رضا اصل است و نماز، روزه، را اصل مى

وقف، جهاد، حج، زکات و خمس فرع است! اصل 
امام رضاست، این اصل است! نماز و حج باید بر 
محوریت این اصل شکل خودش را پیدا کند! امام 

خیر! بر رضا را عرض کردم نه بنده و امثال بنده، نه
محوریت امام رضاست که حج، زکات، نماز و صوم 

جایگاه خودش را پیدا کند، همۀ اینها بر  باید
محوریت امام رضا و امام زمان علیهماالسّلام است 

شود که باید ]جایگاه خود را[ پیدا کند و آن اصل مى
شوند! وقتى همه فروعات شد و همه فروعات مى

جا براى  خب فرع مترتب بر اصل است و اگر در یک
 اصل یک حکم خاص پیش آمد، فرع هم متأثر

 شود.مى
فهمد و او دارد چه ببینید این را ایشان مى

گوید؟! او فقط کتاب لمعه را باز کرده است و مى
م  تبدلّ الوقف فى غیر الوقف  باب  الوقف یحَر 

را خوانده است! الشخصى مِن موقع إلى موقع أبداً 
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چیزى نخوانده است، نه از امام رضا سر دیگر هیچ
گوید:[ .. بلکه ]فقط میداند که.آورد و نه مىدرمى

وقف دو گونه است؛ یک وقف عام داریم و یک 
خاص تبدّل جایز است و در  وقف خاص؛ در وقف

الوجوه جایز نیست! خشک من وجههیچوقف عام به
طرف نگاه اند و بعد هم از آنو جامد جلو آمده

بیند روایت داریم که پیغمبر فرمودند: کند و مىمى
وس هست و هرکسى او را زیارت پارۀ تن من در ط»

شود یا ثواب ]حج[ کند بهشت بر او واجب مى
نگفته که واجب است! گفته که هرکسى  1«دهندمى

دهد ]امام رضا را[ زیارت کند خدا به او ثواب مى
پس این مستحب است و آن تصرف در وقف حرام 

السّلام مستحب شود، زیارت امام رضا علیهمى
صورت این مستحب این شود! بنابراین درمى

تواند با واجب تقابل کند پس وقف، زیارت امام نمى
زند! معناى کنار زدن چیست؟ رضا را کنار مى

                              
ةِ صَلَوات  اللهِ ، 2. من لا یحضره الفقیه، ج  1 باب  ثوابِ زیارَةِ النَّبیِّ و الأئمَِّ

 :585ص ، عَلَیهِم أجمَعین
ةٌ مِنیّ سَتدُفنَُ بضَعَ ” :و قال رَسول  اللهِ صلیّ الله و علیه وآله و سلمّ»

مَ جَسَدَهُ  بأِرضِ خُراسانَ لا یزَورُها مُؤمِنٌ إلّا أوجَبَ اللهُ لهَُ الجَنَّةَ و حَرَّ
 «“.على الناّر
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طورکلی اینکه معنایش این است که زیارت بهنه
نیست؛ یعنى آن فضایى را که براى التجاء و رجوع 

کند و زوار در مردم هست، آن فضا را سلب مى
گیرند! واقعاً اگر الآن ر مىمضیقه و ناراحتى قرا

ها مثل همان وضعیت زمان شاه بود که وضعیت حرم
رفتیم، با این ارتباطات اصلًا مگر امکان ما مى

توانستند از درون ]زیارت[ بود؟! چطور مردم مى
مسجد گوهرشاد بیایند و بروند؟! آن موقع که ما 

 رفتیم اصلًا وسایلى نبود و مردم ]زیاد نبودند[، مامی
رفتیم و این فاصلۀ بین دو صحن را با چه فشارى مى

کردیم! مگر با آن امکنه و با آن طُرقات و با طى مى
آن فضا امکان داشت که این جمعیت از ایران، 
سعودى، کشورهاى دیگر و از خارج، همۀ اینها براى 
زیارت امام رضا بیایند و بتوانند بروند و در فشار قرار 

ته است که زائر باید در فشار کسى گفنگیرند؟! چه 
قرار بگیرد؟! باید بهترین امکانات را براى زائر امام 

السّلام قرار داد! باید جا داد؛ باید به زائر رضا علیه
امام رضا مجانی جا داد! باید مجانی غذا داد! اینها 

طور برعهدۀ حکومت اسلام است که زائر ائمه را این
دارد، تا بخواهید پول تجلیل کند! امام رضا کم پول ن
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دارد و اینها همه براى زوار و آن کسانى است که ]به 
آیند! باید حکومت زوار ائمه را اسکان و زیارت[ مى

غذا بدهد و بهداشت آنها را انجام بدهد. حالا 
هاى دیگر ]نیازی به این کار نیست[؛ طرف مسافرت

خواهد برود خواهد تایلند برود خب هر غلطى مىمى
خواهد به به جهنم! ولى براى کسى که مى بکند

السّلام و زیارت زیارت امام رضا و امام حسین علیهما
کند، خیلى فرق مکه و مدینه برود مسئله فرق مى

گویم؟! متوجه هستید؟! فهمید چه مىکند! مىمى
اینکه حاکم اسلام باید براى اینها ایجاد رفاه کند نه

ید:[ حالا که دارند بیشتر از آنها پول بگیرد! ]بگو
روند پس بیشتر پول بگیریم و مسائل را ]زیارت[ می

تر[ کنیم. اینها باید درصدد احیاء و تعظیم ]سخت
شعائر ولایت قرار بگیرند چون همۀ هستى ما 
صاحب الزمان و صاحب الأمر و مظاهرى است که 

ارض قرار در این ولایت قرار گرفته است در بقاع 
اری در عراق و یک مقداری در گرفته است؛ یک مقد

علیها، اللهاینجا؛ امام رضا، حضرت معصومه سلام
اى که در حضرت عبدالعظیم حسنی و سایر امکنه
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حسنى که حضرت  اینجا هست. حضرت عبدالعظیم
مَن زار »فرمایند: ]در مورد زیارت ایشان[ مى

این   1،«عبدالعظیم کَمَن زار الحسین بِکربلا
و از معصوم آمده است، این مسئله ]روایت[ از امام 

و قضیه شوخى نیست! اینها چیزهایى است که 
برعهدۀ حکومت اسلام است؛ اینکه بیاید و اینها را 
رشد و ترویج بدهد و مسئلۀ ولایت را در نفوس زنده 
کند! باید بهترین امکانات را در اختیار زوار امام رضا 

ید از قرار بدهد. ]قیمت[ بلیطِ هواپیمای مشهد با
همۀ هواپیماها کمتر باشد تا افراد به آنجا بروند! 

هاى هاى مسافرتخواهید اضافه کنید، بلیطمى
ها را اضافه کنید، هرچه وازی خارج و ولنگ و

خواهید اضافه کنید بکنید! براى امام رضا را باید مى
کم کرد! باید بهترین قطارها را براى مشهد قرار داد! 

اینکه ها را براى آنجا قرار داد! نهسباید بهترین اتوبو
هاى ]فرسوده را برای مشهد[ بگذارند و آن اتوبوس

                              
؛ منتهى 30، ص 6؛ سفینة البحار، ج 107، باب 324. کامل الزّیارات، ص  1

 :391، ص 2الآمال، ج 
یِّ قال: دخََلت  على أبی» عَسکَریِّ علیه السلام الحَسَنِ العَن بعَضِ أهلِ الرَّ

سَینَ بنَ علیٍّ علیهأینَ کُنتَ فقال:  رت  الح  : ز  أما ” السلام. فقال:؟ فقَ لت 
إنَّکَ لوَ زُرتَ قبَرَ عَبدالعظیمِ عِندَکُم لکَُنتَ کَمَن زار الحُسَینَ 

 «“.السلامعلیه
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دانم آن ها[ را برای اصفهان و شیراز و نمى]خوب
 چیزها قرار دهند.

کند و چقدر باید ببینید دیدگاه چقدر تغییر مى
روند خب عوض شود! حالا چندتا هم زیارت نمی

کند[، مسئله طور نمی]ایننروند! برای چندتا که آدم 
این است! اگر براى فقیه این دیدگاه حاصل شود 

کند، وقت این قضیه در همۀ استنباطاتش فرق مىآن
خان و توسعۀ فقط اختصاص به مدرسۀ خیرات

 کند.السّلام پیدا نمىهای امام رضا علیهصحن
 1«وَلیان»در همان زمان سابق یادم هست وقتى که 

کرد بسیارى از افراد علیه اینها ب مىآمده بود و تخری
رضوان  دفعه پیش مرحوم آقا ـاعتراض کردند. یک 

ـ آمدند و گفتند که ولیان آمده و  الله تعالی علیه
ها را تخریب کرده است. ایشان ها و وقفیخانه

فرمودند: پس این صحن و سراى امام رضا چطور 
یاید! شود بباید توسعه پیدا کند؟! از آسمان که نمى

باید زمین اضافه شود و همین زمین باید ]وسیع[ 

                              
در آمریکا، وزیر  1373در تهران، فوت  4130زاده « عبدالعظیم ولیان. » 1

ون و امور روستاها، وزیر اصلاحات ارضی و مدتی استاندار استان تعا
 التولیه آستان قدس رضوی در زمان پهلوی دوم بود. (محقق(خراسان و نایب
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خاطر اینکه وابستۀ به دستگاه بود، شود! بله، حالا به
دادند! حالا اگر ما در این زمان به او فحش هم مى

باشیم نباید همین کار را انجام بدهیم؟! باید نفس این 
کار کنیم؟! پس چه کار را انجام بدهیم، اگر نکنیم چه

ى پیدا کند؟! پس چگونه توسعه پیدا کند؟! اتوسعه
هم یک مسئله است. مسائل اجتماعى و بالأخره این

خواهد، باید این مسائل اینها که دیگر آن و این نمی
طور اى است که بهانجام شود! این قضیه، قضیه

 پراکنده مطرح شده است.
 شرایط امام جمعه

چنین طرحى را دارم ولی نخواستم در من یک هم
کتاب صلاة جمعه مرحوم آقا ـ چون بالأخره اولین 
چیز ]چاپ[ بود و برای ایشان بود ـ این قضیه را 
اعمال کنم لذا حواشى که در آنجا زدم، همه فقط 

هم لاى آنصرفاً حواشى فقهیه هست. البته در لابه
اگر ببینید مسائل مربوط به آن چیزها مطرح شده 

چه مسائلى را است؛ امام جمعه باید چه بگوید و 
مطرح کند و در مسائل اخلاقى چه باید بگوید، آنجا 
یک مطالبى را خلاصه گفتیم که ]امام جمعه[ باید 
مستقل باشد و از خودش باید چیز کند و نباید مطلبى 
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را بر او تحمیل کرد بلکه باید خودش از روى فهم 
خودش و از روى اطلاع خودش آنچه را که صلاح 

اد و صلاح جامعه و صلاح ابقاء داند؛ صلاح افرمى
داند را بیان کند. آنجا مطالبى را حکومت اسلام مى

ولى باز خیلى جاى صحبت داشت که  1عرض کردم
 حالا من آنها را براى بعد گذاشتم.

 کیفیت سیر استنباط و اجتهاد

ای را که عرض اگر خدا توفیق بدهد. این نکته
رضوان الله کردیم در اجتهاد و تقلید مرحوم آقا ـ 

تعالی علیه ـ که در دست ]چاپ[ داریم اعمال 
کنیم البته اینجا هم جایش خیلى زیاد است منتها مى

شاءالله تا خدا چه موقع به ما این توفیق را حالا إن
بدهد که بتوانیم. واقعاً این مسئلۀ اجتهاد و تقلید 
خیلى فکر مرا گرفته است و با توجه به سایر کارها و 

طور مانده است و حالا دیگر اگر گر همینمسائل دی
کنم این به خدا بخواهد این را بیان کنیم. خیال می

این نحوه و به این کیفیت یک تلنگری خواهد زد و 
شاید یک تکانی به نحوۀ سیر و کیفیت سیر استنباط 

                              
 .51. ترجمه صلاة جمعه، ص  1
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نظر کیفیت اطلاع مجتهد بر و اجتهاد بدهد و از نقطه
وارد شود و  مبانى و ورود در مطلب که از کجا

ورودی کجا باشد و خروجی کجا باشد خیلى تأثیر 
دفعه ممکن است بیان یک قضیه و یک دارد. یک
طورکلی در مقام استنباط براى آن مجتهد حکایت به

اصلًا نتیجه را چیز دیگرى حاصل کند و بعد هم 
آید وجود نمیقدر بهها و اینها ایندیگر ولنگ و وازی

 کند.اب و نظم پیدا مىو کار کمی حساب و کت
ای که برای ما اتفاق تلمیذ: به فرمودۀ شما براساس شرایط وارد شده است مسئله

تواند قضایای کلیه افتد یا خواهد افتاد باز هم لا تعد و لا تحصیٰ است چگونه انسان میمی
 را با محدودیت مدارک برای تمام اینها استخراج کند؟

... تکالیف  1«وقاتهِاالأمور مَرهونةٌ بِأ»استاد: 
و خود همین استنباط هم یکی از همین ]امور[ 
هست، مرهون به استعداد و اطلاع خود شخص 

گوییم که معصوم هستیم، ما هست. ما که نمى
گوییم: به قدر امکان نسبت به آن حقایق و مى

حوادثى که در بیان این تکلیف از ناحیۀ امام 
م، ما السّلام دخیل بوده است اطلاع پیدا کنیعلیه
خواهیم این را بگوییم. و اما اینکه در نفس می

گذشته است، ما که السّلام چه مىملکوتى امام علیه

                              
 .293، ص 1. عوالى اللئالى، ج  1



_________________________________________________________________ 

37 

اند و خبر نداریم امام براى چه این مطلب را فرموده
چه علتى داشته است که در اینجا این حکم را 

اند، به آن میزانى که فرد بتواند اطلاع پیدا کند و کرده
ن پیدا بشود! اگر اطمینان پیدا نشد براى او اطمینا

نباید بگوید، مگر مجبور است استنباط کند؟! چه 
کسى گفته است که هرشخصى که وسائل را باز 

کند، برای مردم فتوا بدهد؟! تمام اینها فرض بر مى
این است که انسان اطمینان قلبى پیدا کند بر اینکه این 

ۀ موافق اى که به آن رسیده است، نتیجحکم و نتیجه
با آن مکنون امام بوده است. حالا برحسب آن فهم و 
سیر وجودى خودش! لعلّ اینکه بعداً این مسئله 
تغییر کند و بعد با گذشت زمان و پخته شدن بیشتر، 

همه اختلاف در دوباره رأیش تغییر پیدا کند. پس این
 فتاوا که هست براى چیست؟!

 رند!تلمیذ: آنها که این قاعده را قبول ندا
طور و ما هم برحسب استاد: خب ما هم همین

همین! اگر ما بر همۀ امور اطلاع داشتیم دیگر حکم 
لا یتغیّر خواهد بود ولى نه، مجتهد با وضع فعلى و با 
شرایط فعلى و با نقائص فعلى، این چه روشى است؟ 

حال بوده است یا این روش آیا روشى است که تابه
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گویم که این ن نمىاست؟ این روش أقرب است، م
گویم: این أقرب به صددرصد منطبق هست بلکه مى

حال نبوده است واقع است و این چیزى است که تابه
یعنى در کتب فقهى از اول فقط از کتاب طهارت تا 

کند و فتوا را نقل مى آخر دیات این حکم را نقل
کند حالا چه شرایع کند و بعد هم استدلال مىمى

ر باشد، چه لمعه باشد، چه خلاف باشد، چه جواه
خواهد باشد این است که امام این باشد یا هرچه مى

گفته است و مسئله اند و فلانى این را مىرا فرموده
این است! فقط نفس تکلیف و نفس حکم در این 

شود، خشک! این کتاب و این میها گفته کتاب
شود یا روایت، حالا یا روایات متضاد نقل مى

آورد و د. تازه در جواهر همه را هم نمىشونمى
آورد، ایشان )صاحب جواهر( ها را میبعضی

کند و بعد هم با آن کیفیت خیلى گزینشى نقل مى
بینید که دیگر چطورى وارد ناقصى که خودتان مى

شود، در همان جایى که جاى عمق دادن مسئله مى
ام و مسئله را تم و الله العالمگوید: دفعه مىاست یک

رود و با یک تشکیکى قضیه ختم کند و مىمى
شود ولى اگر قرار باشد بر اینکه یک فقیهی مى
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بنویسد دیگر در آنجا فقط یک  باب الطهارهبخواهد 
کند بلکه در آنجا وضعیت و کیفیت روایت نقل نمی

طهارت و آنچه که راجع به آن آمده است ]را 
 آورد[ که در همان طهارت و کسب طهارت ومی

السّلام نسبت به طهارت دارد نظرى که امام علیه
خیلى مسائل هست؛ موارد مختلف، کیفیت انفعال 

ها باشد و شیء که قلیل باشد، غیر قلیل باشد، از مایع
کیفیت میعان. مثلًا اگر مایعى باشد یک فضله در آن 

شود یا فقط یک محدودۀ بیفتد، همۀ مایع نجس مى
ان باید چقدر باشد؟ شود؟ میزان میعخاص نجس مى

آیا قابل تسرّى است؟ حالا این فقط طهارت است، 
چیزهاى دیگر که حالا خیلى چیزهاى مهمی است 
که انسان با توجه به برداشت امام از مسائل مختلف 

دست بیاورد که اینکه حضرت در باب طهارت به
فرماید: انفعال، منظور از انفعال چیست؟ منظور مى

؟ منظور از میعان چیست؟ میزان از قلیل بودن چیست
غلظت میعان به چه نحو است؟ اینها همه چیزهایى 

دفعه ممکن است مسئله براى انسان یک است که یک
حال مطرح بوده است را حکم خلاف آنچه که تابه
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ماند؟ این وابسته به این حاصل کند و این به چه مى
ها، است که انسان نسبت به قضایا، حوادث، پدیده

لب ]چگونه عمل کند و[ خودش و کیفیت مطا
گونه مطالب به چه نحو و به برخورد بزرگان با این

 چه کیفیت است؟ مسئله این است!
گویند: الآن اگر یک فضله در آب بیفتد همه مى

آب نجس است و برنج هم نجس است چون این در 
که همه سرایت کرده و تمام شده رفته است! درحالی

طور نیست و فقط یک محدودۀ در واقع قضیه این
خاصّ خودش را دارد و بقیه پاک است. حالا 

دست آوردن این مسئله ]مهم است[! گاهى اوقات به
انسان ممکن است خودش از یک مسائل شخصى به 
یک نتایجى برسد و از تجربیات شخصى خودش با 

دهد وقت نشان مىافراد به این مسئله برسد. پس آن
ت هست که اگر دارد: همه که آنچه که در روایا

نجس است، آن چیز دیگرى بوده است. و عین اینکه 
کنیم نبوده است، آن یک ما الآن داریم مشاهده مى

ضربان و انتشارى داشته و چیز خاصى نبوده است. 
واسطۀ یک اشرافى این بینش و انبساط فکر به

آید که این اشراف، ملزوم اطلاع بر وجود مىبه
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ى است که در ارتباط با این مطلب حوادث و قضایای
 تواند قرار بگیرد.مى

 تلمیذ: این دیگر فوق کلام امام است!
استاد: نه نه، عین کلام امام است! کلام امام در 

 ایم! این زمینه بوده است، ما کلام امام را نفهمیده
 کنید!تلمیذ: شما اصالة الإطلاق با وجود مقدمات حکمت را جارى نمى

کی از مقدمات حکمت عدم البیان است استاد: ی
گوییم: در آنجا بیان هست منتها که ما مىدرصورتی

بیان از دیدگاه شما مخفى است. وقتى که در قضیۀ 
دهند السّلام به او دستور مىیقطین امام علیه بن على

شما در اینجا چه مطلبى  1که به این کیفیت عمل کن،
گویند: یک شند مىکنید؟ افراد دیگر بارا استنباط مى

طرف هم او واقعۀ شخصیه است، از آن
جعفر علیهماالسّلام است و ما نه اطلاع  بن موسى

داریم و نه هیچی، در اینجا تقیه است و تقیه هم 
فقط برحسب  ما أنزل اللهاست و  ما أنزل الله خلاف

دهد و در آنجا آن است که شیعه دارد انجام مى
نحو به ما أنزل الله خلاف بر خاطر حفظ دماء، امامبه

                              
، 2؛ منتهى الآمال، ج 288، ص 4طالب علیهم السلام، ج . مناقب آل أبی 1

. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سیره صالحان، در حجیت افعال 278ص 
 .107و گفتار اولیاء الهى، ص 
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موقت در اینجا حکم خلاف را تشریع فرموده است! 
وقتى که آن مسئله تمام شد، آن به حالت اول و به 

گردد، این آنچه گفتیم. و دیگر قابل کیفیت اول برمى
تسرى و قابل چیز نیست و این مسئله مربوط به امام 

 است.
ن اگر در همین مسئله دیدگاه شما نسبت به ای

توانید موارد مسئله تقویت شد، اصلًا خودتان مى
دیگرى را استنباط کنید! نه فقط در اینجا، در فلان 

خواهد فلان کار را انجام بدهد، قضیه فلان زن مى
گویید:[ حالا در این موقعیت اشکال ندارد! فلان ]می

گویید:[ خواهد فلان کار را انجام بدهد، ]میمرد، می
یقطین و  بن رد! اینکه دیگر علىدر اینجا عیب ندا

هارون نیست. مجتهد با توجه به آن ملاکى که در 
آورد، در اینجا خود او دست مىکیفیت وضو به

السّلام هم بودند تواند مواردى را که اگر امام علیهمى
تواند به آنجا برسد دادند، او مىطور دستور مىاین

 دا کند. البته باید نسبت به این قضیه اطمینان پی
 شود!تلمیذ: فرقش با قیاس کمی خطرناک مى

 بررسی مسئلۀ عرف

استاد: آنجا دیگر بله، آنجا دیگر باید در این 
مسئله مراعات کرد و به آن ملاک رسید و بعد از اینکه 
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تواند این مسئله را با انسان به آن ملاک رسید، مى
قیاس فرق بگذارد و جدا کند، اگر برسد! لذا قبل از 

تواند انجام بدهد من نگفتم ینکه به آنجا برسد نمىا
تواند وسائل را باز که ...! لذا گفتم که هرکسى نمى

کند و فتوا بدهد ولى کسى که این مجرا و این جریان 
اى که دارد و با حفظ آن را طى کند با این سرمایه

 تواند به آن اطمینان برسد. اصول، مى
ه نشود! مثلًا از لحاظ باطنى کسی به آن اتحاد وجودى تلمیذ: و لو عرف این را متوج

گوید: من مطمئن هستم که این منصوص  العلة است و علت حکم با امام رسیده است و مى
 براى من این است ولو اینکه عرف برداشتى از این روایت ندارد!

 استاد: ]عُرف برداشتی از این روایت[ نکند!
 شود؟تلمیذ: آن مسئله شخصى نمى

 استاد: نه!
 ام[!تلمیذ: این استنباط ماست چون من به یک مقام عرفانی ]رسیده

گیرد! ما داریم : خود عرف این را از ما مىاستاد
اساس کنیم. عرف براینبراى عرف تکلیف تعیین مى

جلو آمده و به اینجا رسیده است. مثلًا الآن در عرف 
طور واضح قبل از اینکه ما بخواهیم این مسائل را این

فهمد؟ از مطرح کنیم، عرف از مسئلۀ کافر چه مى
مد؟ ما این را برای فهمسئلۀ طهارت نصارىٰ چه مى

 آن تعیین کردیم!
مسیحى در منزل آورده  زمان شاه شخصی یک

ـ  رضوان الله تعالی علیه بود، وقتی مرحوم آقا ـ
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خواست برود، ]آن شخص[ آرام به مرحوم آقا مى
گفت: آقا دستتان را آب بکشید مثلًا مصافحه کرده 

فهمد؟! دار[ است چه میبودند. این آدمى که ]مغازه
ین عرف است و ما براى این عرف تعریف کردیم ا

که مسیحى و یهودى نجس است! وقتى که ما فرهنگ 
شود و دیگر را عوض کنیم، عرف هم عوض مى

 چنین فرهنگى نخواهد داشت.هم
 تلمیذ: فرمایش سابق شما بر این بود که احکام باید براساس عرف صادر شود.

ت، آن دوتا طور نیساستاد: نه این مسائل عرفی آن
است! مفاهیم عرفى و سلاست آن و همان متفاهم و 
اینها، چون رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و سلّم 

کند، این کند. این قضیه فرق مىبا عرف صحبت مى
 ملاک احکام است. 

 تلمیذ: آیا عرف در تشخیص موضوع مثل تشخیص جرم مجرم دخالت دارد؟
 استاد: بله!
 عالی غیر از آن چیزی هست که الآن مرسوم است؟ضرتتلمیذ: پس نظر ح

 اهمیت مسائل فقهی در اعراض و دماء و نفوس

اصلًا خیلی مسائل زمین تا آسمان  استاد: بله!
کند! قضیه کند! زمین تا آسمان تغییر مىتغییر مى

شود بلکه به دماء و فقط به نماز و روزه ختم نمى
خواهیم ا مىگردد. آنجاها رنفوس و أعراض برمى

چه  کار کنیم؟ صاف بگوید: فلانى اعدام! یعنیچه
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گویند:[ مرتد زند، ]میاعدام شود؟! تا یک حرف مى
چه؟! این ﴿ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ  و محارب است. یعنى

﴾ لا آید؟! ﴿يُحَارِبُونَ ٱللَهَ﴾ از کجا درمی  1ٱللَهَ

! و همین مسائل است که صداى همه ی حاربونى
ت! خیلى قضایا ...! هرکسى دارد فتوا درآمده اس

دهد! هر کسى حکم دهد! هرکسى دارد نظر مىمى
کند! طرف ریش روی صورتش درنیامده تعیین مى

 دهد!کند و فتوا مىاست و دارد حکم بیان مى
الآن یکى از مسائلى که هست این است که دو 
نفر بیایند کار خلاف انجام بدهند و به شما بگویند. 

گوییم: گوید: بله، میهم میوید: بله و اینگآن می
کند و برای اقرار مى أربعَ مَرّاتاین خودش دارد 

کند! مثل آن خدا یعنی از ترس قیامت این کار را می
کسى مجبورش   2زنى که پیش امیرالمؤمنین رفت،

نکرده بود خودش رفت ولى امیرالمؤمنین نگاه 
ن نیست و به بیند که این عقوبت براى ایکند و مىمى

خورد! این آن چیزى است که مجتهد این سیما نمى

                              
 :33( آیه 5. سوره مائده ) 1

 )محقق(« کنند.کسانی که با خدا ]و پیامبر[ نبرد می»ترجمه: 
 .186، ص کتاب الحدود، باب آخر منه، 7. الکافی، ج  2
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خورد! خورد یا نمىباید بفهمد که این قیافه به این مى
گرچه آمده، گرچه خودش تقاضا کرده، گرچه 
خودش اقدام کرده است و گرچه خودش طلب 

گوید: مرا از آتش کند! یا آن جوانى که آمده و مىمى
! ست که اگر ما باشیم اینها چیزهایى ا  1رها کن

گوییم که چهار مرتبه خودش آمده و شهادت داده مى
است! دفعۀ چهارم هم که واجب است او را عقاب 
کنیم. اما اگر من باشم یکى از این موارد اگر بیاید 
]بگوید:[ فلان است. باید یک نگاه کنیم و دوتا کلمه 

دفعه اگر گویم که اینصحبت کنیم. به او این را مى
زنم! ى و خواستی شهادت بدهى، تو را حد مىآمد

دارم که به دفعۀ اصلاً من او را از اداى شهادت نگه مى
ها اینکه حالا بلند شو برو، این حرفدوم نرسد! نه

زنى! چون ممکن است کار دست چیست که مى
خودش بدهد و بعداً یک جای دیگر برود و فلان کند 

یگر ]مطرح کند.[ طور دکار کند یا مسئله را یکو چه
چهار دفعه هم شهادت داده است، خب چهل دفعه 
شهادت بدهد! وقتى که این بر او مترتب نیست، 

                              
 .201. همان، ص  1
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خواهد چهل دفعه هم شهادت بدهد! دیگر هرچه مى
انجام بدهد و اصلًا در روزنامه چاپ کند. 

گویم:[ برو بابا! چرا؟ چون باید دید که این در ]می
وده و چه جهتى براى چه وضعیتى بوده و حالش چه ب

او پیش آمده است؟ توانسته خودش را کنترل کند یا 
نتوانسته است؟ آقا زمین تا آسمان مسئله هست! 

طوری هر کسی را که کارى انجام بدهد همین
کشند! قضیه به همین راحتى که زنند و نمینمى

 نیست.
لاى مطالب و اینها آن چیزهایى است که از لابه

آید؛ دست مىبه نسان با بزرگانتاریخ و ارتباط ا
توضیحاتى که ممکن است بعضى از بزرگان بدهند 

اى که و وقایعى که ممکن است نقل کنند و تجربه
دفعه ممکن است براى انسان پیدا شود. اصلًا یک

بینى فهم یک فقیه نسبت به یک مسئله یک طور مى
دانم مرحوم آقا دیگر و یک قسم دیگر است و من مى

ـ مطالبى داشتند که حتى تا  ان الله تعالی علیهرضو ـ
آخر عمر هم بیان و اظهار نکردند و من هم نگفتم! 

اى پیدا بشود یا مثلًا یک چیزى ]شاید منتها اگر زمینه
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 بیان کنم[!
آورند، اینکه وقتى حضرت تشریف می

خاطر همین به  1«یأتى بدینٍ جدید»گویند:[ ]می
کرده ر فکر مىقضیه است که طرف یک طور دیگ

 بیند که یک طور دیگر است.است و حالا می
 أللهم صل علی محمد و آل محمد

                              
...،  علامات ظهوره صلوات الله علیه: 25، باب 52، ج . بحار الأنوار 1
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